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شاید برای برخی، نعمت وجود رهبری 
، تـــا پیــــش از جنگ  ــدر ــت ــق شــجــاع و م
عــلیــه  ــی  ــت ــس ــونی ــهی ص ــم  ــ یـ ژ ر روزه   ۱۲
کــشورمــان، چندان ملموس نبوده و به 
چشم نمی‌آمد. اینکه رهــبری در همان 
ساعات اولیه عملیات به اصطلاح برق 
صهیونیستی  ــم  ی ژ ر غافلگیرانه  و  آســا 
ــد نــظــامــی و در  و ترور فــرمــانــدهــان ارشـ
ــرای ایـــن نیروهــــا و  شـــوک ایــجــاد شـــده بـ
مردم، بلافاصله فرماندهان جایگزین را 
منصوب و ساختار سازمانی این نیروها 
را ترمیم کرد و فرمان حمله صادر کند و 
با پیام تلویزیونی خطاب به مردم ایران، 
به آنــان قوت قلب داده، بــرای دشمنان 
ــان را مــتــوجــه خطای  رجـــز خـــوانـــده، آنـ
محاسباتی و اشتباه بیچاره کننده خود 
نماید و پس از ساعاتی، شاهد حملات 

 ، یم باشیم، بی شک، نشان از اقتدار موشکی و پهپادی کشورمان علیه این رژ
هوشمندی و مدیریت مثال زدنی بحران چنین رهبری دارد.

در جنگ ۱۲ روزه، رهبری، کشور را از دل یکی از پیچیده‌ترین و سهمگین‌ترین 
بحران‌ها، با پیروزی و افتخار بیرون آورد. نیرومندترین قدرت‌های مادی که بشر 
تا به امروز به خود دیده، با طراحی یک عملیات برق آسا و تهاجم غافلگیرکننده 
، فرو پاشیده و کشور در برابر این  نظامی، تصور کردند که ساختار نظامی کشور
گیری اعتراضات داخلی، ناچار به تسلیم  حــملات، ناتوان شــده و با شــکــل‌
خواهد شد؛ اما برخلاف انتظار آنها، به این تهدید، پاسخ مؤثر و تهاجمی داده 
، نقش بی بدیلی بود و  شد و نقش رهبری در مقابله با این تهدید و دفاع از کشور
یبا قدر چنین رهبری را دانستند و با انسجام و هم‌بستگی مثال زدنی  مردم چه ز

، پرده دیگری از توطئه و نقشه دشمن را خنثی کردند. خود با همراهی این رهبر
که  تصمیمات رهـــبری در دوره جنگ، بــه قــدری اثــرگــذار و خردمندانه بــود 
حتی دشمنان ایران را وادار به تحسین نمود. به عنوان نمونه، آلون میزراهــی، از 
تحلیلگران مشهور اسرائیلی، درباره نقش رهبری، چنین می‌نویسد: »خامنه‌ای 
به عنوان رهایی بخش بشریت، جاودانه خواهد شد. خامنه‌ای در حال تبدیل 
یالیست بزرگ و رهایی  شدن به چگوارای عصر ماست. او به عنوان ضد امپر
که جوانان غربی، تی  بخش بشریت، جاودانه خواهد شد. طولی نمی‌کشد 

ید«.1 شرت تصاویر او را بر تن کنند حرف مرا به یاد بسپار
پروفــسور »الساندرو اورسینی« استاد دانشگاه لوئیس رم و از اساتید برجسته 
جامعه شناسی نیز در پستی در فضای مجازی نوشت: »خامنه‌ای برای حفظ 
که مبارزه می‌کند؛ بلکه خامنه‌ای بــرای این مبارزه  خود و حکومتش نیست 

که ۹۰ میلیون ایرانی، تبدیل به  می‌کند 
۹۰ میلیون برده غرب نشوند. خامنه‌ای 
ــران، فــرجــام ننگین  کند تــا ایـ مــبــارزه می‌
ک را تــجربــه  یــــا ــن پــس از جــنــگ تر چیـ
نکند! ایــن جنگ، جنگ خامنه‌ای بر 
علیه ایرانیان نیست؛ بلکه جنگ مردم 
سربلند و غیوری است که نمی‌خواهند 

به بردگی غرب تن دهند«.2
ــی، نویـــســـنـــده و  ــوسـ مــحــمــد فیـــصـــل مـ
یــایی نیــز در یادداشتی  اندیشمند مــالز
با عنوان »درک تأثیر آیت‌الله خامنه‌ای« 
ــران و اسرائیل  در طــول جنگ 12 روزه ای
نــوشــت: »یــکــی از مــوفــقیــت‌هــای بزرگ 
ایران در شکست دادن اسرائیل و ایالات 
ــدون شک  متحده در جنگ 12 روزه، ب
ــــت‌الله خــامــنــه‌ای به  ارتــقــای جــایــگــاه آی
، یعنی جایگاهی نزدیک  سطحی بالاتر
به یک شخصیت مقدس است که به نظر می‌رسد رقابت با آن برای هر کسی 
، نام آیت‌الله خامنه‌ای در غرب، به‌ویژه در میان  دشوار باشد. پس از این 12 روز
 ،X به شدت مورد توجه قرار گرفت. پست‌های قدیمی ایشان در شبکه Z  نسل
دوباره بازنشر شده و برای همگان قابل مشاهده است. بر خلاف تصویر منفی 
که رسانه‌های غربی از ایشان ترسیم کرده‌اند، آیت‌الله خامنه‌ای اکنون به عنوان 

یک رهبر انقلابی، شجاع و سرکوب‌کننده صهیونیست‌ها شناخته می‌شود«.3
اینجاست که به حکمت این کلام آن پیر فرزانه انقلاب اسلامی پی می‌بریم که 
»پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد«. اینجا تنها سخن 
از نظام و انقلاب نیست؛ بلکه سخن از کشور است که برای حفظ کشور در برابر 
دشمنانی که تجزیه کشور را نشانه رفته اند، تنها گزینه نجات بخش، پشتیبانی 
از ولی فقیه است که ایرانی تر از هر مدعی وطن دوستی، از موجودیت این سرزمین 
یر ضربات کوبنده خود، خُُرد  دفاع کرده، سربازان او با اشاره امام خود، دشمن را ز
کرده، مایه افتخار و عزت ایران و هر ایرانی می‌شوند. به داشتن چنین رهبر مقتدر 
گوییم و به خود می‌بالیم و سلامتی و نصرت ایشان  و حکیمی، خدا را سپاس می‌

را از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم.

پی نوشت:
1. https://khabarfarsi.com/u/218081497#redirect
2. https://www.mashreghnews.ir/news/1728101
3. https://iqna.ir/fa/news/4291589
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سازمان‌های بی خاصیت
رفیق! می‌دونم این روزها خیلی از ماها با دیدن اتفاقاتی که افتاده، تو دلمون یه 
گناه  کمون شده، مردم بی‌ یم. وقتی می‌بینیم تجاوزی به خا علامت سوال بزرگ دار
یرساخت‌هامون،  کشته شدن، فرماندهان و دانشمندانمون رو از دست دادیم و ز
گرفتن، انتظار  به‌خصوص سایت‌های هسته‌ای و پدافندی، مورد حمله قرار 
آژانــس  ــم نهادهای بین‌المللی مثل ســازمــان ملل، شورای امنیت و حتی  ی دار
یم حداقل محکوم کنن، یه  بین‌المللی انرژی اتمی، یه کاری بکنن. انتظار دار
قدمی بردارن که جلوی تکرار این فجایع رو بگیرن؛ اما وقتی سکوت می‌بینیم، 

کننده و ناامیدکننده است.  عصبانی‌
ً
یا در بهترین حالت، یه بیانیه آبکی، واقعاً

شاید با خودت بگی اینا کجان؟ پس وظیفه‌شون چیه؟ مگه برای حفظ صلح 
و امنیت جهانی نیستن؟ سوالای خوبیه. بیا با هم یه کم عمیق‌تر به این قضیه 

نگاه کنیم.

پشت پرده بازی قدرت

که این نهادها، هر چقدر هم اسمشون »بین‌المللی«  واقعیت اینه 
ــای بی‌طــرفــی کــنــن، اغــلــب اوقـــات،  بــاشــه و ادعـ
بزرگ هستن.  قــدرت‌هــای  منافع  بازتاب‌دهنده 
این یه چیز پنهونی نیست؛ یه واقعیت ملموسه 
یخ روابط بین‌الملل رو  که هر کس، یک کمی تار

خونده باشه، می‌فهمه.
 . شورای امنیت سازمان ملل متحد رو در نظر بگیر
یــکــا، روسیــه،  ایــن شورا پنج عضو دائــم داره: آمر
یتانیا. هر کدوم از این کشورها،  چین، فرانسه و بر
حق وتو دارن؛ یعنی اگه حتی چهار عضو دیگه 

شورا با یه قطعنامه موافق باشن، اگه یکی از این پنج تا مخالف باشه، 
اون قطعنامه تصویب نمی‌شه. حالا فرض کن یکی از همین قدرت‌ها 
خودش متهم باشه یا منافعش با یه محکومیت در تضاد باشه. نتیجه 

چیــه؟ سکوت یا یه بــازی دیپلماتیک که به نفع متجاوز تموم بشه. عین 
یم می‌بینیم. همین چیزی که الان دار

درسته که سازمان ملل، اهداف بلندی مثل حفظ صلح و امنیت جهانی، توسعه 
کنه، اما عملاً دست  روابط دوستانه بین ملت‌ها و ترویج حقوق بشر رو دنبال می‌
و بالش بسته اســت. بــودجــه‌اش به کمک‌های همین کشورها بستگی داره و 
تصمیمات مهمش هم که تابع بازی قدرت در شورای امنیته. مثل یه داور توی 
یه مسابقه فوتبال می‌مونه که خودش سهامدار یه تیمه! چطور می‌تونه بی‌طرف 

باشه؟

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: چشم‌های بسته؟

یــادی نــداره. وظیفه‌اش  در مورد آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی هم وضع، فرق ز
نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهاست تا مطمئن بشه از انرژی هسته‌ای 
فقط برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌شه؛ اما وقتی سایت‌های هسته‌ای یه 

گیره، انتظار  ، حتی اگه برای مقاصد صلح‌آمیز باشه، مورد حمله قرار می‌ کشور
کنه یا  می‌ره که آژانس، حداقل محکوم کنه، اعتراض کنه؛ ولی وقتی سکوت می‌
کنه، یعنی چی؟ یعنی منافع قدرت‌هایی که پشت این  گویی می‌ با یه بیانیه کلی‌
حملات هستن، اجازه محکومیت رو نمی‌ده؛ یعنی سیاست و قدرت بر اصول و 

وظیفه ذاتی سازمان اولویت پیدا می‌کنه.
این نهادها، به جای اینکه ابــزاری برای عدالت و صلح باشن، تبدیل شدن به 
ویترین دیپلماسی قدرت‌های بزرگ. جایی که بازی‌های سیاسی انجام میشه، 
منافع ملی تعریف میشه و در نهایت، حق وتو و نفوذ اقتصادی حرف اول رو 

می‌زنه.

پس ما چه کار کنیم؟

شاید این سوال توی ذهنت پیش بیاد که پس با این حساب، امیدمون به چی 
باشه؟ این ناامیدی، طبیعیه؛ اما نباید ما رو از حرکت بندازه. فهمیدن 
این واقعیت که این نهادها همیشه بر اساس عدالت عمل نمی‌کنن، 

 به ما یه دید واقع‌بینانه‌تر می‌ده.
ً
اتفاقاً

۱. به خودباوری برسیم: وقتی می‌بینیم این نهادها 
کارایی لازم رو ندارن، باید بیشتر از همیشه به توان 
داخــلــی خــودمــون تکیه کــنیــم. ایــن یعنی تقویت 
، پیشرفت علمی و اقتصادی،  بنیه دفاعی کــشور
، اتحاد و همدلی خودمون. وقتی  و از همه مهم‌تر
کشوری قوی باشه، کمتر کسی جرات تجاوز بهش 

رو پیدا می‌کنه.
گاهی رو بالا ببریم: ما جوان‌ها باید خودمون رو با واقعیت‌های جهانی  ۲. آ
یم و بفهمیم  آشنا کنیم. گول ظاهر پرطمطراق این سازمان‌ها رو نخور
که اینها ابــزارهــایی هستند در دســت قــدرت‌هــای بزرگ، بــرای پیشبرد 
کنه تا فریب بازی‌های رسانه‌ای رو  گاهی بهمون کمک می‌ اهدافشون. این آ

یم و تصمیمات بهتری بگیریم. نخور
کنند، ما نباید  گــر ایــن سازمان‌ها سکوت  ۳. صــدای خودمون باشیم: حتی ا
کت باشیم. باید از هر طریقی که می‌تونیم، صدای مظلومیت کشورمون رو  سا

به گوش دنیا برسونیم؛ از فضای مجازی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی و هنری.
این نهادها، با تمام اسم و رسمشون، در عمل نشان دادند که در مواقع حساس، 
بیشتر ابزاری برای اعمال قدرت و منافع هستند تا حافظ عدالت و صلح. این 
واقعیت تلخه؛ اما می‌تونه یه موتور محرک باشه برای ما که قوی‌تر بشیم، مستقل‌تر 
یم که در اون نیــازی به تایید یا عــدم تایید این  فکر کنیم و آیــنــده‌ای رو بساز

»سازمان‌های بی‌خاصیت« نباشیم.
، در چنین شرایطی، نقش ما جوونا برای ساختن یه آینده قوی و مستقل  به نظر تو

برای کشورمون چیه؟
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درسته که سازمان ملل، اهداف بلندی مثل حفظ صلح 
وابــط دوستانه بین ملت‌ها  و امنیت جهانی، توسعه ر
و دنبال می‌کنه، اما عملاً دست  ویــج حقوق بشر ر و تر
و بالش بسته اســت. بــودجــه‌اش به کمک‌های همین 
کشورها بستگی داره و تصمیمات مهمش هم که تابع 
بـــازی قـــدرت در شورای امــنیــتــه. مثل یــه داور توی یه 
مسابقه فوتبال می‌مونه که خودش سهامدار یه تیمه! 

چطور می‌تونه بی‌طرف باشه؟
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گوید، تصویری  وقتی قرآن از پیمان ابراهیم سخن می‌
کــه عمق آن در  از یــک عهد الهی تــرسیــم می‌کند 
یشه  ، ر امتحان‌های سخت و انتخاب‌های دشــوار
آتــش بت‌پرستان،  ــم، پــس از عــبور از  ــراهی دارد. اب
یزترین دارایی‌اش  مهاجرت از وطن و گذشتن از عز
)فرزنــدش(، به مقام »امامت« می‌رسد؛ مقامی که 
ک‌دستی به دست  نه با زور و ثروت، که با ایثار و پا
می‌آید؛ اما وقتی او از خدا می‌پرسد: آیا این جایگاه 
ــد، پاسخ می‌شنود:  به فرزنــدانــش هم خواهد رسی
»عهد من به ستمکاران نمی‌رسد«. اینجا، پیمان 
ابراهیم تبدیل به معیاری می‌شود برای تمایز بین 

انسانیت و ظلم، بین عدالت و فساد.  
، در جــهــانــی کــه سیـــاســـت‌مـــداران بــرای  امـــا امروز
گری از هر  ــال‌ ــغ ــازی جنایت و تــوجیــه اش ــادی‌س ع
کنند، نــام »پیــمــان ابــراهیــم«،  ــزاری استفاده می‌ ابـ
دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ نه به عنوان نماد 
اخلاق و رستگاری، که به عنوان ابزاری برای تحکیم 
سلطه. رئیس جمهور آمریکا، با آن ادبیات نمایشی 
و توخالی‌اش، همان کسی که کودکان مهاجر را در 
قفس انداخت و نژادپرستی را به سیاست رسمی 
تبدیل کرد، جرات کرد این نام مقدس را به توافقی 
ــت عــرب  ــ ــم صــهیــونیــســتــی و چــنــد دول ــ ی ژ ــان ر ــ می
تحمیلی نسبت دهد. توافقی که نه تنها هیچ‌کس 
در خاورمیانه آن را نخواست، بلکه تنها نتیجه‌اش 
مــشروعیــت بخشیدن بــه اشــغــال و نــادیــده گرفتن 

حقوق فلسطینی‌ها بود.  
قی  در قــرآن، پیمان ابراهیم، یــادآور مسئولیت اخلا
اســت؛ عهدی کــه ستمکاران را از دایـــره آن خــارج 
 ستم 

ً
ــم تــرامــپ، دقیــقــاً ــراهی ــا پیــمــان اب کــنــد؛ ام مــی‌

را نهادینه می‌کند. ایــن پیــمــان، نــه تنها بــا مــحروم 
حقوقشان،  یــن  ــتــدایی‌تر اب از  فلسطینی‌ها  کــردن 
کــه چگونه  ــرد، بلکه نــشــان داد  کـ ظلم را تثــبیــت 
سیــاســت‌مــداران، از مفاهیم دیــنــی بـــرای پیشبرد 
کنند. در حالی که  اهداف شوم خود سوءاستفاده می‌
زه با بت‌های زمانه خود بود،  ابراهیم قرآن، نماد مبار
ترامپ و متحدانش، خود تبدیل به بت‌هایی شدند 

که قدرت و پول را جایگزین انسانیت کرده‌اند.  

عادی‌سازی  ترامپ،  ابراهیم  پیمان  اصلی  هدف 
ــدون  ــم صــهیــونیــســتــی، بـ ــ یـ ژ ــا ر ــراب بـ ــ ــ ــط اع ــ ــ رواب
کوچک‌ترین امتیازی به فلسطین بود. این توافق، 
آواره فلسطینی،  گرفتن حقوق میلیون‌ها  با نادیده 
تلاش کرد تا جنایت‌های چند دهه اخیــر را پنهان 

گویــد عهد خــدا به  کند؛ در حالی که قــرآن مــی‌
 به 

ً
ظالمان نمی‌رسد، ایــن پیــمــان، دقیــقــاً

کسانی  دست همان ظالمان امضا شد؛ 
ــان را  ــ ــش ــ ــای ــ ــب‌ه ــ ــم ــ کـــــه ب
فلسطینی  کـــودکـــان  روی 
ــد، خــــانــــه‌هــــا را  ــنـ ــتـ ــخـ یـ ر
ــد و هــر روز بر  ــران کــردن ــ وی
یــن زنـــدان روبــاز  گــســتــرده‌تر

جهان )غزه( افزودند.  
جـــالـــب ایـــنـــجـــاســـت کــه 
ایــن پیــمــان، تنها هدفش 
تقویت تصویر ترامپ بود. 
در مقابل، پیــمــان ابــراهیــم 
قـــرآن، پــس از قــرن‌هــا، هــنوز 

ضداستعماری  مـــبـــارزات  الــهــام‌بــخــش 

است. از مقاومت فلسطین تا مبارزات ضدآپارتاید، 
همه و همه نشان می‌دهند که عهد الهی با نیکان 

است؛ نه با زورگویان.  

پیمان واقعی چیست؟  
پیــمــان واقــعــی ابـــراهیـــم، هــمــان اســت کــه قــرآن 
ترسیم می‌کند: عهدی مبتنی بر عدالت، 
اخلاق و مقاومت در برابر ستم. هر توافقی 
ــده گرفتن  ــادی کــه بــر پــایــه ن
ــوق انـــســـان‌هـــا بــاشــد،  ــق ح
ــراهیـــم  ــان ابـ ــمـ ــه تــنــهــا پیـ نـ
نیــســت، بلکه خیــانــت به 
ــمــام ارزش‌هـــــــایی اســت  ت
او برایش ایستاد. امروز  که 
همگان وظیفه دارند که این 
یخی را افشا کنند  تقلب تار
کــه »پیمان  و نشان دهند 
ابراهیم« ترامپ، فقط یک 
ــود؛ در  نمایش مضحک ب
زه بــرای  حالی کــه پیــمــان واقــعــی، در مــبــار

آزادی و عدالت ادامه دارد.

در قرآن، پیمان ابراهیم، یادآور مسئولیت 
اخلاقـــــی اســــت؛ عــهــدی کـــه ســتــمــکــاران 
ــا پیمان  ــره آن خـــارج مــی‌کــنــد؛ ام را از دایـ
ابـــراهیـــم تــرامــپ، دقیــقــاًً ســتــم را نهادینه 
وم  ــان، نــه تنها بــا مـــحر ــم مــی‌کــنــد. ایـــن پی
یـــن  ــتـــدایی‌تر ــردن فــلــســطیــنــی‌هــا از ابـ ــ ک
حقوقشان، ظلم را تثبیت کرد، بلکه نشان 
داد که چگونه سیاست‌مداران، از مفاهیم 
ــداف شـــوم خــود  ــ دیــنــی بـــرای پیــشــبــرد اه

سوءاستفاده می‌کنند



وشی  جاسوسی و وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فر
جاسوسی و خیانت به وطــن، مانند زهری است 
ــق مــی‌شــود و آرام‌ آرام،  ی که در رگ‌هـــای جامعه تزر
بنیان‌های امنیت و اعتماد را از بین می‌برد. وقتی 
گذارد، نه‌تنها مرتکب  کسی قدم در این مسیر می‌
جنایتی بزرگ علیه هموطنان خود شده، بلکه روح 
یکی می‌فروشد. جاسوسان،  و وجدانش را نیز به تار
چه برای پول، چه برای وعده‌های پوچ مهاجرت یا 
، در نهایت دست به عملی می‌زنند  هر انگیزه دیگر
کار از هر  گناهان است. این  که نتیجه‌اش خون بی‌
جنایتی زشت‌تر است، چون پشت نقاب خیانت، 
که در جمع  چهره دوستی را می‌پوشاند و در حالی 

همان  یشه  ر به  تیشه  می‌کند،  زندگی  هم‌میهنانش 
مردم می‌زند.  

اما چه چیزی باعث می‌شود انسانی به این ورطه سقوط 
کند؟ برخی فریب وعده‌های مادی را می‌خورند، غافل 

از اینکه هیچ پولی ارزش آلوده شدن به خون هموطنان را 
ندارد. برخی دیگر در دام وعده‌های مهاجرت می‌افتند، 

گر به سرزمینی دیگر بروند، تا  گویی نمی‌دانند که حتی ا

کــرد. بعضی‌ها هم  ، با داغ خیانت زندگی خواهند  آخر عمر
کنند؛  شاید از سر کینه یا نارضایتی، راه خیانت را انتخاب می‌
گر همکاری با دشمن  اما آیا هیچ نارضایتی‌ای می‌تواند توجیه‌
باشد؟ جاسوسی، هر دلیلی که داشته باشد، در نهایت، یک 

انتخاب است؛ انتخابی که فرد را از انسانیت ساقط می‌کند.  
این دشمن، اسرائیل، کشوری که پایه‌های وجودی‌اش بر اشغال، 
کشتار و نقض حقوق بشر اســتــوار اســت، چگونه می‌تواند 
یم، سال‌هاست  وعده‌دهنده چیز ارزشمندی باشد؟ این رژ
که با سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌افروزانه، خون مردم 
یخته است. شهرک‌سازی‌های غیرقانونی،  بی‌دفاع را به زمین ر
محاصره غزه، ترور دانشمندان و حمله به غیرنظامیان، تنها 
 همکاری با 

ً
یــم اســت. آیا واقعاً ژ بخشی از سابقه سیــاه این ر

به‌عنوان  بین‌المللی  قوانین  در  حتی  که  موجودیتی،  چنین 
ناقض حقوق بشر شناخته شده، می‌تواند توجیهی داشته 
باشد؟ آیا ارزش دارد برای منافع شخصی، به دستانی آلوده 

شود که کودکان را در خواب هدف گرفته‌اند؟  
ــانــت چیــســت؟ کشته شــدن  در نــهــایــت، نــتیــجــه ایـــن خی
گناه؛ زنانی که در خانه‌هایشان آرزوی زندگی  انسان‌های بی‌
بهتر داشتند؛ کودکانی که هنوز رویای آینده در چشمانشان 
ک و ناموسشان  بــود؛ مــردانــی که تنها گناهشان دفــاع از خــا
بود. هر حمله‌ای که با اطلاعات جاسوسان انجام می‌شود، 
یک فاجعه انسانی است. این فقط یک عدد و آمار خشک 
ناتمام ماند،  که  زندگی‌هایی اســت  نیست؛ بلکه داستان 
خانواده‌هایی که از هم پاشیدند و دل‌هایی که برای همیشه 
شکست. جاسوسان باید بدانند که در این کشتارها، دستی 

نامرئی، اما پر از گناه دارند.  
خیانت به وطن، خیانت به انسانیت است. هیچ بهانه‌ای 
نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد. کسانی که در این مسیر 
گذارند، نه‌تنها در دنیا رسوا می‌شوند، بلکه تا ابد با بار  قدم می‌

 ارزشش را دارد؟
ً
گناه خود زندگی خواهند کرد. آیا واقعاً
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جاسوسی و خیانت به وطن، مانند زهری است که در رگ‌های 
یق می‌شود و آرام‌ آرام، بنیان‌های امنیت و اعتماد  ر جامعه تز
را از بیــن مــی‌بــرد. وقتی کسی قــدم در ایــن مسیر مــی‌گــذارد، 
رگ علیه هموطنان خود شده، بلکه  نه‌تنها مرتکب جنایتی بز
وشــد. جاسوسان،  یکی مــی‌فر وح و وجدانش را نیــز به تار ر
چه برای پول، چه برای وعده‌های پوچ مهاجرت یا هر انگیزه 
، در نهایت دست به عملی می‌زنند که نتیجه‌اش خون  دیگر

بی‌گناهان است
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تمدن غــرب، با تمام زرق و برق و شعارهای پیشرفت و حقوق بشرش، اغلب 
آیــا ایــن تصویرسازی،  ــرای تمام بشریت معرفی می‌کند؛ امــا  خــود را الـــگویی ب

واقعیت است؟ 
یخ نه چندان دور این تمدن، پرده از حقایقی شرم‌آور  با کمی تأمل و نگاه به تار
برداشته می‌شود که نه تنها با ادعاهای انسانیت‌مدارانه آن در تضاد است، بلکه 
عمق توحش و جهل مدرن را در دل آن برملا می‌سازد. برای هر فردی که در پی 
یک نیز دیده شود تا بتوان  حقیقت است، ضروری است که این جنبه‌های تار
تصویری واقع‌بینانه و کامل‌تر از »غرب« داشت و تفاوت آن را با تمدن اصیل و 

انسانی اسلامی درک کرد.
کستر ویرانی‌های خود  درست پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که اروپــا از خا
یــر تیــغ قضاوت  برمی‌خاست، زنــان فــرانــسوی که به اتهام ارتــبــاط با نــازی‌هــا ز
خودسرانه جامعه رفتند، تنها یک نمونه از خشونتی بودند که در دل »تمدن 
« نهفته بود. سر تراشیدن‌ها، تحقیرهای عمومی و آزار و اذیت‌ها، نه توسط  پیروز
در  حتی  آنکه  از  نمادی  مــی‌شــد؛  اعمال  هموطنانشان  توسط  بلکه  دشمن، 

گری درونی می‌تواند سر برآورد. لحظات بازسازی، وحشی‌
این تنها آغاز کار نبود. »کودکان جنگ« که حاصل روابط زنان اروپایی با سربازان 
گناهانه تا دهه‌ها با ننگ اجتماعی و طردشدگی دست و پنجه  آلمانی بودند، بی‌
نرم کردند. این کودکان، که هیچ نقشی در جنگ نداشتند، قربانی پیش‌داوری‌ها 
و نفرتی شدند که جامعه به ناروا بر دوششان گذاشت. این ستم بر کودکان، نشان 
می‌دهد که چگونه یک جامعه می‌تواند در اوج ادعاهای تمدن، بی‌رحمانه از 

آرمان‌های انسانی فاصله بگیرد.
شاید فاجعه‌بارترین نمونه از توحش پنهان در ساختارهای مدعی »پیشرفت«، 
کز اصلاح«،  یتانیا نهفته است. در این »مرا در موسساتی مانند » « در ایرلند و بر
هزاران زن و دختر جوان، تنها به جرم »خطا« یا »گناه« بارداری، به بردگی کشیده 

شدند. آنها مجبور به بیگاری در شرایط غیرانسانی بودند و بسیاری از آنها 
گرفتند. این  ــی و جنسی قــرار  یــکــی، روان مورد سوءاستفاده‌های فیز

اتفاق، که تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت، نشان 
می‌دهد که چگونه نهادهای حمایتی در غرب، 
خود به ابزاری برای ستم و شکنجه تبدیل شدند، 
و این در حالی بود که در همان دوران، غرب دم از 

حقوق بشر می‌زد.
بوده  ر آن طرف‌تر در استرالیا، »نسل‌های  کمی 
شده« حکایتی دیگر از بی‌رحمی تمدن مدرن را 
بازگو می‌کند. هزاران کودک بومی، به بهانه »ادغام« 
یا »اصلاح نژاد«، از آغوش خانواده‌هایشان جدا 
شدند تــا هویــت و فرهنگشان نــابــود شــود. این 

جنایت سیستماتیک، که تا دهه ۱۹۷۰ ادامــه داشــت، نشان از عمق 
که در قلب  نژادپرستی و بی‌احترامی به هویت‌های انسانی داشت 

سیاست‌های به ظاهر »متمدنانه« غرب جا خوش کرده بود.
اما توحش غرب تنها به ستم‌های اجتماعی محدود نمی‌شود. در عرصه علم 

و پزشکی، که قرار بود در خدمت انسان باشد، »آزمایش‌های سیفلیس تاسکگی« 
 ، در آمریکا یکی از سیاهترین لکه‌هاست. برای 40 سال، مردان سیاه‌پوست فقیر
بدون اطلاع و درمان، به حال خود رها شدند تا سیر طبیعی یک بیماری کشنده 
یشه در نژادپرستی عمیق داشت،  بر بدنشان مشاهده شود. این جنایت، که ر
نشان داد که چگونه »علم« در غرب می‌تواند به ابزاری برای شکنجه و نابودی 
که پژوهشگران غربی خود را پیشگامان اخلاق  انسان تبدیل شــود، در حالی 

علمی می‌دانند.
، نــمــاد پیــشــرفــت صنعتی غـــرب، نیـــز از ایــن  حــتــی صنعت خــــودرو
توحش مــدرن بی‌نصیب نمانده اســت. رســوایی 
گیت« فولکس‌ واگن، با تقلب سیستماتیک  »دیزل‌
لایندگی خودروها، نه تنها میلیون‌ها انسان را در  در آ
ک قرار داد، بلکه به نمادی  معرض آلودگی خطرنا
از حرص و طمع بی‌حد و مرز در بطن شرکت‌های 
بزرگ غربی تبدیل شد؛ حرصی که حتی سلامت 

شهروندان خود را هم فدای سود بیشتر می‌کند.
و فاجعه »تالیدومید« در آلمان، که هــزاران نوزاد را 
کــرد،  متولد  ک  ــادرزادی وحشتنا ــ م بــا نقص‌های 
بــار دیگر ثابت می‌کند که چگونه ســـودجویی و 
بی‌دقتی در سیستم‌های غربی می‌تواند فاجعه‌ای انسانی به بار آورد. 
این فاجعه جهانی، که از آلمان آغاز شد، نشان داد که جان انسان‌ها تا چه 

اندازه می‌تواند در برابر ماشین صنعت و سودآوری بی‌اهمیت باشد.
یر نقاب  اینها تنها چند نمونه از »دنیای شرم‌آور غرب« است؛ دنیایی که در ز
یخچه‌ای از ستم، نژادپرستی،  ادعاهای روشنفکرانه و حقوق بشری خود، تار
قــی‌هــای  کــودکــان، آزمــایــش‌هــای غیرانسانی، و بی‌اخلا سوءاستفاده از زنــان و 
کــه غــرب، بــا وجــود تمام  کــرده اســت. اینها نشان می‌دهند  سازمانی را پنهان 
یکی‌اش، در »جهل مدرن« دست و پا می‌زند؛ جهلی که به  پیشرفت‌های تکنولوژ

جای شناخت حقیقت و کرامت انسانی، به دنبال استثمار و سودجویی است.

یخ نه چندان دور این تمدن،  با کمی تأمل و نگاه به تار
ــرم‌آور برداشته می‌شود که نه تنها  پــرده از حقایقی ش
با ادعاهای انسانیت‌مدارانه آن در تضاد است، بلکه 
ن را در دل آن برملا می‌سازد.  عمق توحش و جهل مدر
وری  ــه در پی حــقیــقــت اســــت، ضر ــردی ک ــر فــ ــرای ه ــ ب
یک نیز دیــده شود تا بتوان  است که این جنبه‌های تار
ــت و  تـــصویری واقــع‌بیــنــانــه و کامل‌تر از »غـــرب« داش

تفاوت آن را با تمدن اصیل و انسانی اسلامی درک کرد

تصاویر تکان�دهنده، زندگی روزمره در رختشویخانه مگدالن را نشان می�دهد.
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فاجعه تالیدومید



چرا عبادت؟ 
شاید وقتی اسم »عبادت« میاد، اولین چیزی که به 
کارهای تکراری و شاید  ذهنتون می‌رسه، یه سری 
کننده باشه. نماز خوندن، روزه گرفتن  کمی خسته‌
و یه عالمه قانون دیگه؛ اما واقعیت اینه که عبادت، 
ــن حــرفــاســت و یــه جور سفر  خیــلــی عــمیــق‌تــر از ای

یر و رو کنه. درونیه که می‌تونه زندگیتون رو ز
کنیم. عبادت فقط  ید از یه نکته مهم شروع  بذار

انجام دادن چند تا کار نیست؛ بلکه یه راه برای 
رسیـــدن بــه یــه زنــدگــی فــوق‌الــعــاده‌ســت؛ همون 

ــه میــشــه بــهــش گــفــت »زنــدگــی  چیزی ک
ک و عالی«. همون زندگی  پا
که خــدا تو قــرآن بهش میگه 
»حیات طیبه«. یعنی چی؟ 
یعنی یه زندگی که توش هم 
آرامــــش داشــتــه بــاشــی، هم 
حــال دلــت خــوب باشه، هم 
از درون راضـــی بــاشــی و هم 
ــودت  یــن نسخه خ ــه بــهــتر ب
ــودن با  تبدیل بشی، هــم از ب
دیگران و کمک به اونا لذت 
ببری. این زندگی فقط پول و 
آسایش مادی نیست؛ بلکه 

که از  یه حس عمیق رضایت و سعادته 
کنه. درون آدم جوشش می‌

حــالا چـــطوری عــبــادت مــی‌تــونــه مــا رو به 
ک و عالی« برسونه؟ هر کدوم از  این »زندگی پا

... یه حکمتی پشتشون  ، روزه و عبادات، مثل نماز

ــت بفهمیمشون و بــا دل و جون  گــه درس دارن کــه ا
انجامشون بدیم، فقط پاداش آخرت ندارن؛ بلکه تو 
همین دنیا هم کلی اتفاق خوب برامون رقم می‌زنن. 
بـــرای روح ما.  عــبــادت مثل یــه داروی شفابخشه 
، حسادت، طمع  می‌تونه ما رو از چیزایی مثل غرور
و خودخواهی نجات بــده و راه رو بــرای سلامتی و 

خوشبختی باز کنه.
. نماز فقط یه  مثلاً همین نماز رو در نظر بگیر
سری حرکت و کلمه نیست که تو ساعت‌های 
مشخصی انــجــام میــشــه. نــمــاز یــه جور 
وقــت گــذرونــدن خصوصی 
ــت؛ یـــه فــرصــت  ــ ــداس ــ بـــا خ
ــه یــه  ــ بــــــرای وصـــــل شـــــدن ب
. وقــتــی نماز  قـــدرت بزرگ‌تــــر
شلوغی‌های  از  مــی‌خــونــی، 
ذهــــنــــت رهـــــــا مـــــی‌شـــــی و 
مــی‌تــونــی بــا خـــود واقــعــی‌ت 
روبرو بشی. ایــن ارتــبــاط، یه 
آرامــش خاصی به آدم می‌ده 
کنه  می‌ قوی  رو  اراده‌اش  و 
ــلوی مــشــکلات زندگی  تــا ج
ــاره. هــر بــار کــه سجده  کــم نیـ
می‌کنی، درسی از فروتنی و کوچک بودن 
گیری و هر  ــی‌ ــ در بــرابــر عظمت هستی م
ــودت جا  ــوع، ادب و احــتــرام رو تــو وجـ رکـ

می‌ندازه.
یا مثلاً روزه؛ روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست. 

کنی،  ــت  ــ تربی رو  نفست  ــه  ک ایــنــه  روزه  حکمت 
نیازمند  ــای  آدم‌هـ بفهمی  و  کنی  رو قوی  اراده‌ات 
چه حالی دارن. وقتی گرسنگی و تشنگی رو تجربه 
می‌کنی، بیشتر حس می‌کنی که بقیه چی می‌کشن 
و حس کمک به دیگران تو وجودت بیدار می‌شه. 
کسازی درونــی، روحت رو از وابستگی‌های  این پا
کنه تا روی  کمک می‌ کنه و بهت  آزاد می‌ دنیـــایی 
خواسته‌های نفست مسلط بشی و خــودت زمام 

امور رو تو دست بگیری.
یه نکته خیلی مهم دیگه اینه که این کارها رو باید 
با توجه و تمرکز انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی 
 حواست باشه که داری 

ً
داری عبادت می‌کنی، واقعاً

گی و چی کار می‌کنی. تمام تمرکزت رو بذار  چی می‌
روی خدا و سعی کن فکرت به جاهای دیگه نره. اگه 
با تمام وجــودت به عبادت بپردازی، اون عبادت، 
تو روحت اثر می‌ذاره و قدم به قدم به سمت همون 
کنه. بدون این  ک و عالی« نزدیکت می‌ »زندگی پا
، عبادت می‌شه یه عادت خشک و  توجه و تمرکز

یادی نداره. بی‌روح که فایده ز
پــس، عبادت رو نه فقط یه وظیفه، بلکه یه هدیه 
یــق اون به  بزرگ ببین که خــدا بهمون داده تا از طر
 دنبال کمال 

ً
بالاترین حد انسانیتمون برسیم. ما ذاتاً

و بهتر شدن هستیم و عبادت، راهی برای سیراب 
کردن همین عطش درونی و رسیدن به این کمالاته. 
ایــن دیــدگــاه، نگاهت رو به عبادت از یه فعالیت 
روزمره به یه سفر معنوی و پربار تغییر می‌ده، سفری 

که مقصدش یه زندگی عالی و پر از آرامشه.
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و نه فقط یه وظیفه، بلکه یه  عبادت ر
رگ ببین که خدا بهمون داده تا از  هدیه بز
ین حد انسانیتمون  یق اون به بالاتر طر
برسیم. ما ذاتاًً دنبال کمال و بهتر شدن 
هستیم و عبادت، راهــی بــرای سیراب 
ونــی و رسیدن  کــردن همین عطش در
به ایــن کمالاته. ایــن دیــدگــاه، نگاهت 
وزمـــره به  و به عبادت از یه فعالیت ر ر
یه سفر معنوی و پربــار تغییر مــی‌ده، 
سفری که مقصدش یه زندگی عالی و 

پر از آرامشه



هلابیــــــــــــکم
وار بوسجـــاد  یـــــا ز
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هلابیکم یا زوار بوسجاد؛ این فقط یک جمله خوشامدگویی نیست؛ بلکه یک 
کد است؛ یک رمز مشترک بین میلیون‌ها نفر که مسیرشان به کربلا می‌رسد. وقتی 
این جمله را می‌شنوی، حس می‌کنی در یک خانواده بزرگ جهانی هستی که 
هرکسی از یک گوشه دنیا با فرهنگ و زبان متفاوت آمده؛ اما همه یک هدف دارند. 
فکرش را بکن؛ کیلومترها راه می‌روی، اما خستگی‌ات با لبخند مهربان صاحب 
موکبی که حتی زبان تو را نمی‌داند، از تنت بیرون می‌رود. یا وقتی ظرف غذایی 
کنند. اینها  دست به دست می‌شود و همه بدون هیچ انتظاری از هم پذیرایی می‌
صحنه‌هایی نیستند که هر روز ببینی. اینجا انسانیت به سادگی و بدون نقاب 
خود را نشان می‌دهد. این حس برادری و همدلی خودجوش، بدون هیچ برنامه 
 حیرت‌آور است و همین، اربعین را از هر تجمع 

ً
از پیش تعیین شده دولتی، واقعاً

دیگری متمایز می‌کند.
برای تو که احتمالاً ذهنی باز و کنجکاو داری، این پیاده‌روی، فرصتی است برای 

کشف ابعاد جدیدی از خودت و جامعه انسانی. می‌توانی ببینی که چطور 
مردم با حداقل امکانات، حداکثر سخاوت را به خرج می‌دهند. چطور 

اعتقاد و عشق بــه یــک آرمــان، 
می‌تواند میلیون‌ها نفر را در یک 
کند. این  مسیر واحــد همگام 
یک پدیده بی‌نظیر اجتماعی 
است که شاید در کلاس‌هــای 
جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی، 
کمتر نمونه‌ای این‌چنین زنده 
و پویــایی از آن را بشناسی. این 

پیاده‌روی، عملاً یک آزمایشگاه بزرگ انسانی است.
جدای از اینها، لحظاتی هم هست که فقط برای خودت هستی. وقتی 

قدم برمی‌داری و به مسیر فکر می‌کنی، به اینکه چرا این همه آدم اینجا جمع 

یخ 1400 ساله این عزاداری؛ به اینکه چطور یک اتفاق در گذشته،  شده‌اند؛ به تار
هنوز هم این قدر می‌تواند قدرتمند و الهام‌بخش باشد. اینجاست که 
می‌فهمی پیــاده‌روی اربعین، فقط یک سفر فیزیکی نیست؛ یک سفر 
روحــی هم هست. فرصتی برای 
تــأمــل، بــرای ارتــبــاط بــا خــودت و 
برای پیدا کردن پاسخ به سوالاتی 
ــال فــرصــت  ــ ــه ح ــا بـ ــه شـــایـــد تـ کـ
آنها را نداشته‌ای.  کــردن به  فکر 
گویند امام حسین  بعضی‌ها می‌
علیه‌السلام خودش زائرانش را انتخاب می‌کند و حواسش به آنهاست. 
گــره‌هــا باز  شاید اغــراق به نظر برسد؛ امــا وقتی تجربه می‌کنی چــطور 
می‌شوند و چطور حس آرامش غریبی سراغت می‌آید، این جمله دیگر 

خیلی هم دور از واقعیت نیست.
پس، »هلابیکم یا زوار بوسجاد«، فقط یک جمله نیست؛ یک دعوت است به 
یک تجربه بی‌همتا. تجربه‌ای که نه تنها روح و جسمت را درگیر می‌کند، بلکه 
چشم‌انداز تو را نسبت به انسان، جامعه و حتی مفهوم اعتقاد تغییر می‌دهد. 
این یک کلاس درس بزرگ خارج از دانشگاه است؛ پر از لحظات ناب و درسی از 
 ارزشش را دارد که 

ً
، حتماً زندگی واقعی که تا ابد در ذهنت باقی می‌ماند. این سفر

برای یک بار هم که شده، خودت را به دل آن بیندازی.

وار بوسجاد«، فقط یک جمله نیست؛ یک دعوت است به یک تجربه بی‌همتا.  »هلابیکم یا ز
وح و جسمت را درگیر می‌کند، بلکه چشم‌انداز تو را نسبت به انسان،  تجربه‌ای که نه تنها ر
رگ خارج از دانشگاه  جامعه و حتی مفهوم اعتقاد تغییر می‌دهد. این یک کلاس درس بز
 ، است؛ پر از لحظات ناب و درسی از زندگی واقعی که تا ابد در ذهنت باقی می‌ماند. این سفر

زشش را دارد که برای یک بار هم که شده، خودت را به دل آن بیندازی حتماًً ار



خدای آب، آتش و باد
آن هنگام که مادر موسی، عرصه را بر خود تنگ 
دیــد و احساس کــرد که الان اســت که سربــازان 
فرعون، سر برسند و فرزند نوزادش را از او بگیرند 
و بکشند، خداوند به او الهام کرد که موسی را 
یــرا بنا بــود آب،  در پهنای رود نیــل، رهــا ســازد؛ ز
گر مادر موسی باشد؛ همان گونه که همین  یاری‌
آب، راه نجات موسی و قوم بنی اسرائیل شد؛ آن 
هنگام که خود را در محاصره رود نیل و لشگر 
فرعون دیدند و قــوم موسی با نــاامیــدی و ترس 
ک شدیم«؛  مُُدْْرََكُُونََ؛1 گرفتار و هلا

َ
ا لَ

گفتند: »إِِنَّ�َ
ي«2 را باور  بِّ�ِ  مََعِِيََ رََ

اما چون موسی و مادرش، »إِِنَّ�َ
داشتند، باز این آب نیل بود که راه نجاتی برای 

موسی و قوم بنی اسرائیل شد.
یخ، آن هنگام که با دست خود،  بت شکن تار
همه خــدانــمــایــان زمــانــش را شکست و تبر را 
گــذاشــت، هیمنه پوشالی  بــر دوش بــت بزرگ 
خدایان را شکست و همگان را با این واقعیت 
روبه‌رو کرد که اینان اگر خدایند و قدرت دارند، 
چرا از خود مواظبت نکردند؟ و وقتی نمی‌توانند 
ــد، چه انتظار پوچی اســت که  خــود را نگه دارن

بتوانند بــه داد شــمــایــان بــرســنــد؛ امــا جــاهلان 
زمـــان، چــون آتــش بــرافروخــتــنــد کــه نــه ابــراهیــم، 
بلکه منطق ابــراهیــم را بــسوزانــنــد، گــاه قــدرت 
نمایی خدای ابراهیم فرا رسید و آتش سوزان را 

«3 داد تا آتش برای 
ً
دستور »كُُونِِي بََرْْدًًا وََسََلاماً

ابراهیم، گلستان شود.
ــدرت و نصرت  ــ جــلــوه دیــــگری از ق

خـــداونـــد، تــســخیــر و 
تــســلیــم بـــــاد، تحت 
سلیمان  ــانروایی  ــرمـ فـ
نبی بــود و بـــاد، چنان 
تحت  و  اخـــتیـــار  در 
ــمــان بــود  فـــرمـــان ســلی
کــه در هنگام سپیده 
ــر بـــاد، راه  دم، ســـوار ب
یک ماهه را می‌پیمود 
همان  عصرگاهان،  و 

مسیر را برمی‌گشت.
گر  سنت خــداونــد چنین اســت کــه ا

انــســان‌هــا بندگی خــدا را بــه جــای آورنـــد و در 
مسیر خدا باشند، خداوند هم قدرت دارد که 
یرا  آنچه می‌خواهد انجام گیرد و محقق شود؛ ز
«4 و هم بندگان، از  ِ شََیءٍٍ قََدیرٌٌ

 الَلّهَ عََلی کُُلِّ�
»اِِنَّ�َ

یــرا خود  کمک و یــاری او بهره‌مند باشند؛ ز
َـذيــنََ جــاهََــدوا فينا 

لَلَّ
ــت: »وََ ا گفته اس

 
إِِنَّ�َ وََ  نا 

َ
سُُبُُلَ هُُم  نََهدِِيََنَّ�َ

َ
لَ

المُُحسِِننََي«؛5  مََعََ 
َ
لَ  َ اللَّهَ��

هــمــان گــونــه کــه فــرمــود: 
مََــن   ُ اللَّهُ��  

ــيََــنــصُُــرََنَّ�َ
َ
لَ »وََ 

يََنصُُرُُهُُ«.6
پی نوشت:
1. شعرا، آیه 61

2. شعرا، آیه 62
3. انبیا، آیه 69

، آیه 45 4. نور
5. عنکبوت، آیه 69

6. حج، آیه 40

سنت خداوند چنین است که اگر انسان‌ها 
ــد و در مسیر  ــ بــنــدگــی خـــدا را بــه جـــای آورن
خـــدا بــاشــنــد، خــداونــد هــم قـــدرت دارد که 
ــه مـــی‌خـــواهـــد انـــجـــام گیــــرد و محقق  ــچ آن
«و  دیرٌٌ

َ
ــیءٍٍ قَ

َ
ِ شَ

یرا »اِِنَّ�َ الَلّهَ عََلی کُُــلِّ� شود؛ ز
هــم بــنــدگــان، از کمک و یـــاری او بهره‌مند 
َـذيــنََ 

یــرا خــود گفته اســت: »وََ الَلَّ باشند؛ ز
َ لََمََعََ  هُُم سُُبُُلََنا وََ إِِنَّ�َ اللَّهَ��

جاهََدوا فينا لََنََهدِِيََنَّ�َ
»وََ  فــرمــود:  کــه  گونه  المُُحسِِننََي«؛همان 

ُ مََن يََنصُُرُُهُُ« نَّ�َ اللَّهُ�� لََيََنصُُرََ
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